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Abstract 

 
Realism, referred to as “vaqe‘garayi” and “esalat-e vaqe‘” in Persian, is based on the pursuit of truth and reality, asserting that there is a 

possibility of correspondence between knowledge and the known. It encompasses the concept of truth and falsehood and claims to depict 

the world as it is and as it occurs in everyday life. Bidel Dehlavi, a prominent poet of the Indian style, through his often intricate language 

and innovative imagery, reflects social realities, human emotions, and philosophical-mystical concepts in the depth of his poetry. This 

descriptive-analytical study examines various manifestations of realism in four main dimensions: social realism, emotional realism, 

philosophical-mystical realism, and psychological realism in Bidel Dehlavi’s ghazals. The results indicate that Bidel’s poetry, despite its 

abstract appearance, focuses on concepts such as class conflict, criticism of hypocrisy and oppression, and profound attention to key 

themes and fundamental pillars of human life such as love, sorrow, death, annihilation, eternity, and the complexities of the human psyche. 

While maintaining literary aesthetics, his poetry represents a rich repository of multilayered realistic images and themes that continue to 

inspire contemporary readers through critical-philosophical interpretations. 
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 مقدمه 

گنجینه فارسی،  بیادبیات  زی اییای  از  مواهی   کران  و  زبانی  های 

دیزد و در قالب  برمیهای سخنوری  ژرفی اس  که از دل ظراف  

بدیع و دل  بمرهگر مینشین جلوهتعابیری  با  گیری  شود. شا ران، 

تنما به ال ای مواهی  چندلایه و  های زبانی، نههنرمندانه از ظرفی  

می  کلام  در  شگوهی  جمانی ایجاد  در  را  مخاطب  بلسه   ردازند، 

  ان در این می  .سازندور میسرشار از تخیل، اقسا  و اندیشه غوطه

د تا جمان  یرامون  نکوشنگرش رئالیسهی می ی از شعرا باا اره ،نیز

د، دواه از  نهای آن به تصویر کشرا با تمام جزئیات و  یچیدگی

هایی  طریق بیان مسه ی  و  ینی، دواه با اسهواده از نمادها و اسهعاره

به لایه اشاره میهای ژرفکه  از  تر ق ی    برداشهی  کنند. چنین 

می  واقعی ، فراه   و  بسهری  محسو   میان  شعر،  لی  تا  آورد 

 .نامحسو ،  ینی  و تخیل، و تجربه و شمود باشد

بمره فراوان    رویسردویژه در س   هندی، از این  شعر فارسی، به

صائب  دهلوی،  بیدل  همچون  هندی،  س    شا ران  اس .  برده 

این   از  اسهواده گسهرده  با  کاشانی،  کلی     مواهی   میق ت ریزی، و 

توانسهند تصویری از جمان ارائه دهند که ه  در جزئیات دقیق و  

غن فلسوی  در  مق  بودهه   با    ی  رئالیسهیو  نیز    بینش  امروزی 

باشد. داشهه  از   ه.ح(  ۱۱33-۱0۵4بیدل دهلوی    همخوانی  یسی 

ترین شا ران س   هندی اس  که با آمیخهن  میق  رفان  برجسهه

فرد را  دید آورده اس . س سی منحصربه   ردازی در شعر،و دیال

زی اییاسهعاره و  نوآورانه  ممامین  کنایات  یچیده،  و  شناسی  ها 

های بارز شعر بیدل اس . شویعی، او را نماینده داص، از ویژگی

می هندی  س    که  کامل  اس   معه د  و  با    غزلیاتداند  بیدل 

ای  ویژه شناسی و موسی ی لطیف دود، جایگاهکامی، زی اییشیرین

،  یچیدگی و  مق معانی در شعر  قالنیدر ادبیات فارسی دارد. باا

اس .  بعماپ  بیدل،   کرده  دشوار  را  آن  بمهر  لذا  درک  درک  برای 

اندیشه  غزلیات از  شناد   میق  به  نیاز  و  بیدل،  س    ها، 

 .(1  های او در زبان فارسی اس  نوآوری

به بیشهر  دهلوی  بیدل  شا ری  رفاناگرچه  شن نوان  ادهه  گرا 

هایش به ممامین فلسوی و اندرزگونه  ردادهه  شود که در غزلمی

دقیق نگاهی  با  اما  میاس ،  درونتر  واقع  یاهیماتوان  گرایی  از 

اجهما ی را نیز در آثار او مشاهده کرد. او باظراف  تمام، مواهی   

های  کمن را در قال ی نو و با اسهواده از زبان  یچیده و تصویرسازی

ه موضو ات اجهما ی و فرهنگی زمانه دود  یوند زده اس   بدیع، ب

گیری از ابزارهای ادبی، به  مق وجود  . در واقع، بیدل با بمره(2 

انسان و جامعه نووذ کرده و ق ایق  نمان را آشسار سادهه اس .  

دی جایگاه  به   ارت  بیدل  شعر  در  فلسوه  و  اگرچه  رفان  گر، 

 نوان یسی از  نیز به  و ابعاد مخهلف آنای دارند، اما رئالیس   ویژه

 .مم  آثار او قابل بررسی اس   وشیده و ابعاد 

  نامداری اس یسی از شا ران    بیدل دهلویایران،    ت کمندر ادبیا

فلسوی،  که معارف  رفانی و  کنار  ازنمود  در  ا  ی  ،  جهما یتعمد 

و   هامؤلوهطریق  در اشعار دود بارها از    بوده و  و سیاسی  فرهنگی

  ی روشندر بسیاری از اشعار او به  ممامین مخهلف مطرح گردیده که 

اس  قابل ممامینمشاهده  و  معانی  این  قالب    .  و    واژگاندر 

زبانی   معنیشیوهو     یچیدهبعماپ  شگردهای  بیان  در   های داص 

در این  ژوهش، تلاش   رونیازا  .ددهمی  نا، دود را نشغزلیات وی

بیدل با تأکید    غزلیاتدر    بیان مواهی تا به بررسی چگونگی    شودیم

 اسخ داد  سؤالاتو به این  های رئالیسهی آن  ردادهه شودبر جن ه

 ردازی شمره  توان در شعر شا ری که به  رفان و دیالآیا می  که

نشانه واقعاس ،  از  توانسهه  هایی  بیدل  چگونه  یاف ؟  نیز  گرایی 

و نمادهای ملمو    مواهی اس  مواهی   میق  رفانی را در قالب 

این به آن ها  رسشبیان کند؟  این  ژوهش  ها هایی هسهند که در 

 . اسخ داده دواهد شد

 

 نه تحقیقپیشی 

مشخص نة مسهوب در موضوع این  ژوهش  یشی   یوجو جس  با  

انجام نگرفهه   رابطهنیدرا مشابمی    کاملاپگردید که اگر چه مطالعه  
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اس  که در ادامه    افههیانجامیی چند  ها ژوهش  قالنیباااس ، ولی  

در    (۱3۹3صمصام  .  شودیمها اشاره  آن  نیدتریجدی از  ا ارهبه  

دهد که شعر بیدل دهلوی سرشار از تصاویر   ژوهش دود نشان می

فراتر رفهه و    رئالیس (نظیر اس  که از جمان واقعی   بدیع و بی

از  اسهواده  با  بیدل  دارند.  تعلق  شا رانه  تخیل  و  دیال  به  ال  

هنجارشسنی و  نوآورانه  زبانی  فمایی  شگردهای  جسورانه،  های 

شعر دود دلق کرده اس . این شا ر با    انگیز درسوررئال و دیال

توازنبمره از  هماهنگیگیری  و  واژگانی  به  های  آوایی،  های 

 صر شناسی شعر دود افزوده و آن را از شعر شا ران ه زی ایی

ای بارز از مدرنیهه در  مهمایز کرده اس . در واقع، شعر بیدل نمونه 

ر اسهعاری،  شعر فارسی اس  که با گریز از واقعی  و دلق تصاوی

  بساک   .(3   آوردای منحصر به فرد برای دواننده فراه  می تجربه

بیدل  ژوهی ونگاهی دوباره به  سیر ی به بررسی ام اله( در ۱3۹3 

تازگ  او  یهایبردی  گیری    سخن  نهیجه  و    که  دینمایم ردادهه 

نهیجة مسمه ی  معناگرایی و    یچیدگی و چند لایگی سخن بیدل 

اوس  که توانسهه اس  م اقث مم   رفانی وفلسوی    ینگر  ژرف

تازگ  همین  امل  و  کند  بیان  شعر  قالب  در  در    یها یرا  داصی 

ی به امطالعه ( در  ۱403   . سلاج ه(4   ن او ایجاد کرده اس  خس

به بردی از   دادهه وبررسی زبان، ذهن و تصویر در اشعار بیدل  ر

نوشهارویژگی اسلوب  بیدل  یهای  شعر  اس .    در  نموده  اشاره 

ر  اشعا  ی محدودهایبررسنگارنده ضمن گلایه از جوای رفهه در  

های ادبی و  در کانونبیدل در م ایسه با سایر شعرای  ارسی گو  

معرفی  دانشگاهی کشور مهواوت  بسیار داص و  را  بیدل  اشعار   ،

ازآنجایی(5   دینمایم نگارنده،  باور  به  اسهعاره  دلیب  که.  و  از  ها 

با ث    ، این کارکندیاسهواده م  یا رمنهظرهیو غ  یقو   اریبس  ریتصاو

 نمان شعر را کشف    یو معان  رفههدواننده به فسر فرو    تا   شودیم

شود.    هیو چندلا  ی غن  اریبس  دلی شعر ب  شودیکار با ث م  نید. اکن

سازد  بیدل با اسهواده از زبان  یچیده و تصاویر داص، دنیایی را می

در    بعماپ  دنیایی اس  که  ،این دنیا  ال هه  که قوانین دودش را دارد.

ها مشخص آن واقعی  و دیال با ه  آمیخهه شده و مرز بین آن 

 .گرددینم

از   بردی  بررسی  این  ژوهش  از  معانی هدف  و  مسهب    مواهی  

در   دهلوی  رئالیس   بیدل  مطالعغزلیات  تح ی ات   هاس . 

فارسی،   ملبه شا ران  اشعار  در  موضوع  این  در دصوص  آمده 

به طور جداگانه در   یامؤید آن اس  که تاکنون مطالعات  راکنده

م شا ران  اشعار  در  رئالیس   نمودهای  بررسی  خهلف  مورد 

روشنی از این    یبندآمده اس ، اما تح یق جامعی که دسهه ملبه

در  مؤلوه را  دهلوی  ها  بیدل  انجام غزلیات  به  باشد،  نموده  ارائه 

، فرهنگی  نرسیده اس . لذا نظر به اهمی  انعسا  امور اجهما ی

در دنیای کنونی و اهمی  اشعار این شا ر بزرن در تسوین    و...

ئالیس ، ضرورت انجام این  ژوهش ناگزیر  موضو ات مرت ط با ر

 .دینمایم

ی در مورد اشعار وقشی باف ی، نهیجه امطالعه در ، (۱400  نیازمند

نامی   شا ر  این  که  اس   نموده  روشگیری  در    یهابه  مخهلوی 

او   وةیاشعار دود به واقع نمایی ادبی  ردادهه اس  و از این رو ش

ش اه   غرب  در  رئالیس   مسهب  دارد  یهابا  تحلیل   .اندکی 

زبان و فرهنگ  امیانه، معشوح    دهدینشان می  ایانی وی  هاافههی

اس     ییهایژگ یسهیزی، وجود معشوح مذکر و شرح ماوقع از و

شعر در  باف ی که  رئالیسمی  وقشی  و  از  شق  واقعی  تصویری 

مهواوت از رئالیس  غربی  و    گذاردیدرونی و شخصی را به نمایش م

   که ریشه در اجهماع و زندگی اجهما ی انسان دارد، بیان شده اس

در   س یهای رئالمولوه  یواکاو  (، به۱402   کردآبادیسلمانی،  .  (6 

ضمن  ردادهه و    ادوان ثالث«  یمطر« و »ممد   یویاشعار »محمد  و

  ی اشعار ان لاب  یو بررس  ران،یدو شا ر برجسهه مصر و ا  نیا  یمعرف

ها در اشعار آن  س یلئاهای رمولوه  نیترمم   انیشان، تلاش دارد به ب

مولوه  بپردازد همچونو  دوسههایی  وطن  به    ،ی:  ا هراض  تداوم 

  ی گظل  و سه ، ف ر و گرسن  یو نابود  یآزاد  یمسه دان، انهظار برا

 . (7  را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند و  شق به مادر
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های مرت ط   ژوهشاگر چه  دهد که   یشینه تح یق نشان میبررسی  

به دهلوی  بیدل  اشعار  در با  رئالیس   موضوع  به  مسه ی   صورت 

نپردادهه او  با اشعار  نحوی  به  مطالعات  این  از  ی   هر  اما  اند، 

واقع رئالیس   مانند  به  مرت ط  یا  مواهیمی  تصاویر  ینی،  نمایی، 

د بردورد  فلسوی(  و  اجهما ی  م ابل؛    اند.اشههروابط  در  در 

، فروغ فردزاد  (6  یباف  یشا ران، مانند وقش  گریدی  ها ژوهش

ثالث    (8  ادوان  مؤلوه(7 و    مدتاپکه    اندشده  یبررس  ییها، 

را  وشش   اجهما ی  لذادهندیمرئالیس   موجود    یدلأ  ژوهش  . 

م ب  دهدینشان  اشعار  در  مطالعه  زمی م  دلیکه   یبسر  یانهیتواند 

  ی هاباشد و بر درک مؤلوه  یآت  یها  ژوهشچاری و   ژوهش    یبرا

 .دی وزایاو ب یدر س   هند یهسیرئال

 روش تحقیق

  ی اکهابخانه  - با روش اسنادی  هادادهی آورجمعدر این مطالعه، با  

رویسردو   از  رئالیسمی  ی  هامؤلوه  ؛توصیوی  -   یتحلیل  اسهواده 

این    شودیماده  نموده و نشان د  تحلیل را   دهلوی  بیدل اشعار که 

 .گرفهه اس  ها صورتچگونه و در کدام قوزه هایینماواقع

 بحث و بررسی:

 بینش رئالیسیتی در شعر فارسی -1

انه ادی  و  اجهما ی  اشعار  در  بیشهر  رئالیس   فارسی،  ادبیات  در 

باا اس .  گرفهه  قرار  موردتوجه  مهأدر  قرون  در  قالنیشا ران   ،

فلسوه   و  با  رفان  داصی  شسل  به  رئالیس   هندی،  س   

واقعی  دره   س  ،  این  در  اس .  زبانی  آمیخهه  با  زندگی  های 

 .شوندنمادین و  یچیده به تصویر کشیده می

قرن   اواسط  در  که  اس   هنری  مساتب  از  یسی  رئالیس   مسهب 

رئالیس  به اصال  واقعی  و جمان  .  نوزده  در ارو ا ظمور کرد

ها  انسان  هدارج از ذهن ا ه اد دارد و به بازنمایی واقعی  تجربه شد

که رئالیس  بیان صریح  . ازآنجایی ردازدی در زمان و مسان معین م

فرد کامل  از    هاس    ی و  شا ر  دریاف   قاصل  رئالیسهی  اثر  و 

 . (9 اطرافش اس   هها و جامع روابط  ویای میان انسان

رئالیس  در شعر، فراتر از توصیف سطحی واقعی ، به کاوش    اساساپ 

در روابط  یچیده انسان با محیط و یسدیگر و جسهجوی  اسخ به  

بنیادین   می" رسش  چه  و  چیس   باشدانسان   ردازد می  "تواند 

به  (10  نس    جامعه  آگاهی  افزایش  با  همزمان  رویسرد،  این   .

بر   مؤثر  اجهما ی  کرد  نیروهای  ظمور  ادبیات  در  فردی،  زندگی 

شعر(11  بمرهواقع  .  با  محهوایی،  گرا  و  معنایی  از  ناصر  گیری 

واسطه از جمان بیرونی و تجربیات اجهما ی  تصویری واقعی و بی

دهد؛ اما زمانی که دلاقی  شا رانه کمهر به کار گرفهه شود  ارائه می

دود شود، از  مق و  و اثر تنما به توصیف تجربیات شخصی مح

ی  های بارزویژگی  .(12  یچیدگی کمهری بردوردار دواهد بود  

  ارتند از: توجه به مسائل    مطرح شده اس  که   شعر رئالیسهی  برای

به دقیق شخصی  اجهما ی،  تحلیل  نابرابری، و  و  ف ر  در  ویژه  ها 

بسهر محیط اجهما ی. در م ابل رمانهیس  که بر اقساسات فردی و  

به شسل  ینی    تخیل تأکید دارد، رئالیس  به دن ال نمایش واقعی  

بی بهو  اجهما ی،  رئالیس   اس .  زیرمجمو هطرفانه  از   نوان  ای 

 ردازد و به دن ال  رئالیس ، به بررسی مسائل اجهما ی و سیاسی می

رئالیس  روان بررسی  تغییر جامعه اس ؛ در قالی که  به  شنادهی 

  همان(.   ردازدهای درونی او میدرون روان انسان و انگیزه

عددی در قوزه ادبیات فارسی ه  نشان داده اس  که مطالعات مه

ایرانینگاه   شا ران  از  مؤلوه  بسیاری  نگاهی    ،رئالیسهی  یهابه 

که طی آن بسیار از مواهی  زندگی   اجهما ی و سوسیالیسهی اس  

ظل ، مرن، م ارزه، شسس ، ف ر و غیره با بیانی    انسانی نظیر:  شق،

دصوصی     نیترمم   . ارائه شده اس    انرئالیسهی در آثار این شا ر

رئالیسهی به  ،اثر  انسان  اس .  توصیف  اجهما ی  موجود  صورت 

ری  گر ید  ارتبه اجهما ی    شه رئالیس   شرایط  در  را  آدمی  رفهار 

 . (13  دینمایوجو مجس   دود زمان

 وی های رئالیسم در غزلیات بیدل دهلمولفه -2

ی  هاقوزهی مطالعاتی در  دلأها یشینه تح یق و    به باتوجهاکنون  

اشعار شا ران   و  ادبیات  در قوزه  رئالیس   با  گو ی ارسمخهلف   ،
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و    درنظرگرفهن سادگی  جامعی ،  همچون:  معیارهایی 

ی از مواهی  اصلی  اچمارگانهی منسج  و  بندط  هی؛  ری ذانعطاف 

ی مخهلف رئالیس  در اشعار بیدل آماده شده اس  که طی ها قوزه

شرح   به  ی  ها  یمحدود  بهباتوجهکه    شودی م  هیرآرایزجدولی 

مم  و کلیدی از هر ط  ه مورد بررسی قرار    مؤلوهنوشهاری، سه  

 : ردیگ یم

 در اشعار بیدل دهلوی  مهای رئالیسمؤلفه . طبقه بندی 1جدول 

 مرت ط    یکلمات و مواه  مخهصر  حیتوض بندی رئالیسهی ط  ه

 معاش  از،یجامعه، مردم، ن  ،یاطل یظل ،  دال ، دن ا،یر ،یغن ر،یف  . یو ن د اجهما   ،یمسائل ط  ات ،یبازتاب روابط انسان ی اجهما  س یرئال

 انهظار، وصال، هجران  ،یدرد،  شق، دلهنگ ،یدل، غ ، شاد  و ملمو .   یواقع اتیبا جزئ   یاقساسات انسان انیب  ی اطو س یرئال

 رت یق   ،یراز، غا ،ی  دم، هسه ا،یمرن، فنا، ب ا، سراب، دن  انسان و جمان.  انیو تماد م  ،ی ریفنا ذ ،یزندگ رفانی  ق یتأمل در ق ا ی فلسو س یرئال

  س یرئال

 شنادهی روان

و     لی تحل و    یروان   یها یدگی چیاقساسات  بازتاب  واطف  انسان، 

 . یتوسرات درون

د ق   د،یترد  ،ییتنما  ال،ی ذهن،  وسوسه،  آرامش،    رت، یاضطراب، 

 ی قرار یب   اح،یاشه 

 

 های کلیدی رئالیسم اجتماعی:مؤلفه -2-1

به دهلوی،  بیدل  شادصغزلیات  از  یسی  س     نوان  آثار  ترین 

های بدیع  تنما نمایشی از تخیل شا رانه و تصویرسازیهندی، نه 

لایه در  بلسه  بازتابهای  میقهسهند،  دود  ق ایق  تر  دهنده 

اند. بیدل  واهی  مرت ط با دال  و ظل اجهما ی، روابط انسانی و م

 نوان شا ری  ارف، فیلسوف و هنرمندی با دیدگاه اجهما ی،  به

در چارچوب   که  دارد  اشاره  اجهما ی  و  مسائل  یرامونی  به  گاه 

قابل اجهما ی  ویژگی  لیتحل رئالیس   این  به  اس .  نه  هرچند  ها، 

اما   معاصر،  قرن  اجهما ی  شا ران  مانند  مسه ی   قالب  طور  در 

 .شوداشارات  رفانی، ادلاقی و انسانی، در آثار او دیده می

 فقیر و غنی: تضاد طبقاتی

های اصلی رئالیس  اجهما ی در اشعار بیدل، توجه به  یسی از جلوه

تواوت ط  اتی و ت ابل میان ف را و اغنیاس . بیدل، با نگاهی فلسوی 

اتی دنیا و نا ایداری ث  نوان نمادی از بیو  رفانی، این تماد را به 

 :مثال نوانبه. کندمادیات مطرح می

 کند یته م یگردنسش مهید  یطناب  یب  کند میذوح ف ر افسانه اق ال کوته 

 ...کندمی بیگهزدن روز تو این سحر هر دم چند از نوس  سهنیغافل ز نهیی دل  آ یا

 کند کمسار قم مه می نیاز ازل ک سی در  س  یدن ی کاف و نون فمم  یشور امسان غلغل 

 کند یاس  الله، الله م ریف   نیمسس دلی ب  اس   یها بسدوسهان را در وداع ه    ارت

 ( ۱44۵ بیدل، غزل شماره       

گوید که این شا ر به ف ر و کم ودها اشاره کرده و میدر این غزل،  

میشر با ث  دود  ایط  اهداف  و  آرزوها  به  نهواند  انسان  تا  شود 

غزل، از جمله تماد ف ر و آرزو،    نیموجود در ا   یبرسد. تمادها

انسان      یدوبی  مق رنج و محروم سحر و روز، ک   و کمسار، به

تمادها، دواننده را به تأمل در    نی ا  جادی. شا ر با ادهدیرا نشان م

وضع  یاجهما   طیشرا وام    یو  معاصر  از    یسی  .داردیانسان 

 دلیشا ر به جامعه اس . ب  یغزل، نگاه انه اد  نیبارز ا  یهایژگ یو

که     ردازدیم  یان د جامعه، به"نوس"و    "غول  دل"با اشاره به  

ارزش  آن  ارزش  یماد  یهادر  اس    یانسان  یهابر  کرده  . غل ه 

به    ن،یهمچن اشاره  الله"با  الله،  و  دوسهان  به"وداع  و    ییتنما، 

 .کندیاشاره م ی و ف ربرابر مشسلات اجهما   درانسان  یدرماندگ 
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 ی جان مدد   یو ن ردیگ نه جسد رنگ نمو قحط سرای  نسند نان مددی  نیگر در 

 ی گرز نادن نشود کار به دندان مدد از   ده دل  د ریای ب ینگذر یسرسر

 ی از اق ال تو چندان مدد  دواهدیکس نم تا اثر انج  و افلاک بجاس   یغن یا

 ( 2۶70 بیدل، غزل شماره       

و در   ردازدیو کم ودها م ی، شا ر به موضوع قحطجا نیز نیدر ا

 هیگلا  گرانیو کم  د یاریدود از  دم  ی و دردها هایناکام انیب

  ی بردارکه از اق ال و ثروت دود بمره  دواهدیم  های. او از غنکندیم

در این غزل، غافل نشوند.    گرانید  یازمندیکنند و از قنا   و ن

اسهعاره و  نمادها  از  اسهواده  با  دندان"هایی چون  بیدل    "نادن و 

نشان کم برای  کوچ ،دادن  چون    های  مواهیمی  زی ایی  به 

می تصویر  به  را  اجهما ی  مسئولی   و  امید  کشد.  محرومی ، 

تمادهای موجود در این غزل، از جمله تماد ف ر و غنی، زندگی 

دوبی  مق رنج و محرومی  انسان را و مرن، امید و ناامیدی، به 

می میا  .دهدنشان  سرنوش   ی   بند  در  را  غنی  و  ف یر  داند؛ و 

 ره هواوهو  دنیا. این نگاه، ضمن انه اد از نابرابری،  اسیری در چن

به تلخی نا ایداری اجهما ی اشاره دارد که در قالب  رفانی بیان  

 .شده اس  

 ریا: نقد دوگانگی اجتماعی 

ها،  بیدل در غزلیاتش به طور مسرر به موضوع ریا و دورویی انسان

ز این موموم کند. او اویژه در فمای دینی و اجهما ی، اشاره میبه

 :مثال نوانبه. کندبرای ن د اجهما ی و ادلاقی اسهواده می

 بود   نهیص ر و قنظل در مذاح گاو و در بوز دلق  داش یهوش اگر م ایز دن شدیمنوعل م

 بود نهیاز آن کادم شود بوز  شیه    یآدم قابل صورت نشد  ولایه  یب  یشسل چیه

 بود   نهی از  شم ترم یباق  یدید هاشیر  رض   دادیم ایامهحان اجنا  بازار ر

 ( ۱۵0۵ بیدل، غزل شماره       

ن د ریاکاری و دورویی  با زبانی تند و صریح، بهدر اینجا نیز بیدل  

با   اسهواده از تش یمات طنزآمیز و  در جامعه  ردادهه اس . شا ر 

دهد که بسیاری از افراد در وضوح نشان میهای قوی، بهاسهعاره

های   مل به ارزش  یجاجامعه، باطن و ظاهر مهواوتی دارند و به 

و فریب دیگران هسهند. بیدل با اشاره    یادلاقی، به دن ال ظاهرساز 

دین به  تلخی  طرز  به  دورویی،  و  ریا  بازار  فربه  و  داری  مالیسهی 

کند. او با این  باطن آن انه اد می   ی جاظاهر مذه ی بهبه  دادن  یاهم

ظاهر افراد ا هماد نسند  دهد که بهکار، به مخاطب دود هشدار می

به دن ال صداق  و درونیات    همچنین  و به دن ال باطن و ق ی   و

و  آموزنده  نیز  امروزی  مخاطب  برای  همچنان  غزل،  این  باشد. 

کند که ریاکاری و دورویی یسی  اس  و به ما یادآوری می  تأملقابل

از معملات اصلی جامعه اس  که باید برای م ابله با آن تلاش 

 .نمایی 

 ی عدالتیب مظهر ظلم:

 چند چون زردش ، آتش را ی رسهیز غول  م ای آفهاب از فسر زر بر  ش  آتش رامسش

 همان ادگر بود گر جمع گردد مش  آتش را به ترک ظل ، ظال  برنگردد از مزاج دود 

 نرم آب دواهد کش  آتش را یکه آدر رو منیدل اساده یاز  دو ییمشو با تنددو

 (۹۱یدل، غزل شماره  ب       مزن انگش  آتش را ینادان یرو چو شمع ز   به بار آرد یبه اهل سوز کاوش داغ جانساه
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با زبانی شیوا و تصویر ردازیدر غزل یاد شده های قوی  ، شا ر 

بی به و  ظل   نمادهای  ن د  از  اسهواده  با  او  اس .   دالهی  ردادهه 

وآب، به زی ایی تماد میان ظل  و  دال  را به تصویر کشیده  آتش 

ل   ایدار نیس  و در نمای   دهد که ظو به مخاطب دود هشدار می

منجر دواهد شد ظال   نابودی  لذا  به  و  .  تصاویر  طریق  از  شا ر 

آن تمثیل منوی  اثرات  و  ظل   و  غول   به  میها،  به ها  او   ردازد. 

تواند با ث  کند که مانند آتش، غول  و ظل  میدواننده گوشزد می

روقشان را  ها باید آگاه باشند که  سودهگی و آسیب شود و انسان

نسنند که در  ی ق ی     .به آتش درد دگرگون  افرادی  به  شا ر 

می  هشدار  هسهند،  روشنایی  دن ال  به  و  ظل   هسهند  به  که  دهد 

ها آسیب برساند. او با تش یه  تواند به آن نزدی  نشوند، زیرا ظل  می 

ظل  به آتش و افرادی که در  ی ق ی   هسهند به شمع، به این  

می اشاره  دواهد  ک نسهه  شود،  نزدی   آتش  به  شمع  اگر  که  ند 

 .سود  

 ی: عاطف سمیرئال  -2-2

هایش به دریای  بیدل، غواص ژرفای جان و زلال روح، در غزل

نمد. او با زبانی موجز و  میق، به  مواج اقساسات انسانی قدم می

می  تصویرگریرئالیس   اطوی  با  و  را   ردازد  بدیع،  شق  های 

نامد. در این  زنجیر اندوه و شادی را نور امید میدل، غ  را  آتش 

های روح آدمی را  منظومه اقساسی، بیدل باظراف  تمام،  یچیدگی

دهد که  شق، غ  و شادی، همچون کشد و نشان می به تصویر می

 .دهندسه رکن اصلی، زندگی انسان را شسل می

 مهر   کرانیب یای دردل و  آتش: عشق-1

 دا ی دل شود     یتا   نهی س یرا شساف یجمان زدن داردها بره موج دنیبه گوهر وارس 

 همان ادگر بود گر جمع گردد مش  آتش را رب اینشد   ی ویم س ی مر یره آوارگ

 دا ی وا رم دل شود    نهیی آ  یکه چون تمثالْ  یآثار اف یاز  شق نهوان  ریز محو  شق غ

   دای از کف قاتل شود   ییمگر رنگِ قنا باشد یادب گاه وفا را دون نم دانیشم

 (2۶ بیدل، غزل شماره    

 

 شق و    فیبه توص  ق،یشا رانه و  م  یبا زبان  در این غزل،   دلیب

  عیبد  یهایرگری. او با اسهواده از تصو  ردازدیآن بر انسان م  ریتأث

نه  ،یفلسو   یو مواه بلسه     یتنما   شق را    ی روین   یاقسا ، 

او با تش یه  شق به امواج دریا که  .داندیشمول مقدرتمند و جمان

دن ال گوهری  نمان می این اقسا   به  گردند، به  مق و شدت 

کند. بیدل، جسهجوی انسان برای یافهن  شق ق ی ی را  اشاره می

کند و معه د اس   ر فراز و نشیب تش یه میبه سوری طولانی و  

تواند انسان را از بند تعل ات دنیوی رها کرده و به او  که  شق می

های  رفانی  تر از هسهی بدهد. شا ر همچنین به جن هبینشی  میق

 نوان ی  تجربه فراتر از جمان مادی  کند و آن را به  شق اشاره می

می زتوصیف  با  بیدل  نمای ،  در  به  شق  کند.  اسهعاری،  بانی 

گوید که  اش ان در راه  کند و می نوان ی  قربانگاه اشاره میبه

 . کنند شق، جان دود را فدا می

 

 

 آه سرد  و  اندوهری: زنجغم

 ا یدر ا،یکه زهر اش  زدم بر سر در سودا، سودا  هیام باز به آن گرکرده

 نا یم  نا،ی قل مکه شسسه  به دل از قل هوش  مانهیبه    خ یامشب چه جنون ر یساق

 ا یگو، ای اشق لب گو یرانیهس  ق  کردن محو او گشه  و رازم به ملاء توفان

 آبله بر ا، بر ا  نیشد از  ها ی  اف   دنیلغز  یاشس  که به   یداغ معمار
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 از ناله رسوا، رسوا  قدرنیام اگشهه درد  شق من و دلوتگه رازم وطن اس  

 (2۶غزل شماره  دل،ی ب     

 

یدل در غزل مذکور، با زبانی قزین و  میق، به توصیف  مق غ   ب

و اندوه ناشی از  شق نافرجام  ردادهه اس . شا ر با اسهواده از 

تنما ی  اقسا   های بدیع و مواهی  فلسوی، غ  را نهتصویرگری

داند که تمام وجود او  جان ه میگذرا، بلسه ی  تجربه  میق و همه

های دود به دریایی بیسران و  تش یه اش   را فراگرفهه اس . او با

قلب دود به جامی  ر از جنون، بر شدت و  مق اندوه دود تأکید 

را می نافرجام  تجربه  شق  از  انزوای  س  و  تنمایی  بیدل،  کند. 

گوید که غ  و اندوه، اکنون تنما همراه  وضوح بیان کرده و میبه

  بر جس  و روح  اوس . شا ر با زبانی اسهعاری، به تأثیر  میق غ

می و  کرده  اشاره  آبلهدود  همچون  غ   که  بر  یسرش  گوید  ای 

نشسهه و تمام آرامش او را از بین برده اس . در نمای ، بیدل با  

بیان اینسه درد  شق، تنما وطن او شده اس ، بر  مق رنج و اندوه  

 .کنددود تأکید می

 یبهشت م ینس ی و: لبخند زندگیشاد

 دو دم باش تا بر قوا نخندد  رسدیگل م باغ از ما جدا نخندد  نیکه ص ح ا یص ر 

 چند بگذار تا نخندد  یغنچه را دم نیا موقوف بسهن لب  نجاس یدل ا  ی جمع

 اس  مجنون چرا نخندد  نیگر طور دانش ا اس   نی ی ش  و  نیاس  چند نیتا فسر کور و د

 کس در  زا نخندد  دیی محرمان بگر یا نجا یا یتا چند شاد   ایسراس  دنمات 

 دش  تا ن ش  ا نخندد نایگذش  از  دیبا س  یننگ فسرده جان ینشانیب  یجز سع

 (۹۶4غزل شماره  دل،ی ب         

توصیف   به  و  میق،  لطیف  زبانی  با  غزل،  این  در  بیدل 

از  یچیدگی اسهواده  با  شا ر  اس .  شادی  ردادهه  های 

نهتصویرگری را  شادی  فلسوی،  مواهی   و  بدیع  ی   های  تنما 

داند که با درون  اقسا  گذرا، بلسه ی  قال  روقی  میق می

گل باغی  دورده اس . او با تش یه شادی به  انسان و معرف  او گره

که نیاز به ص ر و انهظار دارد، به  یچیدگی رسیدن به شادی ق ی ی 

نگری مرت ط دانسهه  کند. بیدل، شادی را با سسوت و دروناشاره می

و معه د اس  که برای رسیدن به آرامش درونی و شادی، باید از 

هیاهوی دنیوی فاصله گرف . شا ر همچنین به گذرا بودن شادی 

کند و بر اهمی  تلاش و کوشش برای  اشاره میدر دنیای مادی  

می تأکید  شادی  ایدار  به  زبانی  رسیدن  با  بیدل  نمای ،  در  کند. 

اسهعاری، به سور روقانی انسان برای رسیدن به شادی اشاره کرده  

گوید که باید از موانع   ور کرد تا به م صد نمایی رسید. این و می

تصویرگری با  زبان  غزل،  و  بدیع  زی اترین  های  از  یسی  رفانی، 

دوبی توانسهه  های رئالیس   اطوی در شعر فارسی اس  که بهنمونه

 .های اقسا  شادی را به تصویر بسشداس   یچیدگی

 و عرفانی  رئالیسم فلسفی -2-3

ژرفا  دل،یب به  رسش  یدر  دود،    ی هسه  نیادیبن   ی هاکلمات 

زبان   ردازدیم با  و  م   یو  رئال  ق،یموجز  رو ه     یفلسو  س یبه 

قصه و ب ا را    انی فنا را  ا  ،آغاز زندگی جدید. او مرن را  آوردیم

به    ع،یبد  یهایرگریو با تصو    نداردیم     ینور ق جاودانگی و  

  ی و نور ق ی  و جاودانگ  یسهین  ،یچون هسه  یمیکاوش در مواه

باظراف  تمام،   دلیب  ،ی و  رفانیفلسو مهنوع    اتی. در غزل ردازدیم

  یمعنا   افهنی کرده و به دن ال     ی را ترس   یسهیو ن  ی هسه  انیمرز م

   اس . یزندگ  ی یق 

 آغاز زندگی جدید :مرگ 
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 نجا یاس  ا دیکه جد یمیآراس  قدچمن رنگ ییو نظاره تماشا یرنگیجلوه ب 

 نجا یاس  ا دیکه بود، فهح نو یهر شسسه از  رده درد اس  گشاد دو جمان  ین ش

 نجایاس  ا  دیچون رود از قول، کل یبسهگ د ینگشا یغنچه وا شده مشسل که دل

 نجا یاس  ا دی سوتا سر ز کون چش  ی ا ندهد منهظر وصل تو را  نیمرن تسس

 (۱4غزل شماره  دل،ی ب         نجایاس  ا  دیآنسه سع   دیه  در آنجاس  سع  طراز رن سن ل نشود  شهیتخ  گل ر

 

یدل دهلوی در این غزل، با نگاهی ژرف و  رفانی به موموم مرن  ب

های بدیع و مواهی    ردادهه اس . شا ر با اسهواده از تصویرگری

و  ای ن نوان آغاز مرقله نوان  ایان، بلسه بهفلسوی، مرن را نه به

می رسهگاری  نمایشگاهی  و  به  مادی  جمان  تش یه  با  او  داند. 

گره شدن  باز  به  مرن  و  دیدگاهی رنگارنگ  به  زندگی،  های 

کند. بیدل، مرن را  ایان درد و  امیدوارانه نس   به مرن اشاره می

داند و معه د اس  که سعادت  رنج و آغاز دیدار با ق ی   مطلق می

ز همراه او دواهد بود. شا ر با زبانی  و ش اوت انسان در آن دنیا نی

 نوان ی  گذرگاه  اسهعاری و مواهیمی  میق، به توصیف مرن به

، ی  فرص  برای رهایی و رسهگاری  قالنینا ذیر و در اجهناب

 ردازد. این غزل، با نگاهی  رفانی و فلسوی، یسی از زی اترین  می

دوبی توانسهه  بههای رئالیس   اطوی در شعر فارسی اس  که  نمونه

 .های موموم مرن را به تصویر بسشداس   یچیدگی

 پایان قصه  :فنا

 را  ینادن و موس  رسا مردم زندان کثاف  اندود   ری گردون نهوان غ ریز

 را  یانیچه لازم تن  ر دهیدامن چ   اس  یاز اهل فنا ناز یلاف آزادگ

 را یدانسخن رازهیبه ش س ین ینس ه نشود  یمعنجاهل از جمع کهب صاقب 

 را  یانجمن فان نیشمع دگر ا س ین به تپش روشن کرد  دی نوس سودهه با

 (۱۶۹ بیدل، غزل شماره       

بیدل دهلوی در این غزل، با زبانی ژرف و  رفانی به  وچی دنیا و  

های  های مادی  ردادهه اس . شا ر با اسهواده از تصویرگریارزش

نه را  فنا  فلسوی،  مواهی   و  آغاز  بدیع  بلسه  زندگی،  تنما  ایان 

کند که در این جمان، چیزی  بیدل اشاره میداند.  ای جدید میمرقله

توان اندود  و قهی نادن و موی انسان میجز داک و کثاف  ن

های دنیا کافی اس . او با نگاهی  ارفانه، اد ای  نیز برای زندانی

می نا سند  فنا  برابر  در  را  نمای   آزادگی  در  همه  که  چرا  داند، 

روند. بیدل همچنین به نا ایداری دانش ظاهری نابودی می یسو به

ها بدون  آوری کهابکه جمعدارد  کند و بیان میها اشاره میو کهاب

کند که تنما  می  دیدرک معانی  میق، سودی ندارد. در نمای ، او تأک 

می  درونی  تپش  و  سودهن  روشنایی با  فانی  جمان  این  در  توان 

شمع که  چرا  توسر  یاف ،  این  ندارند.  کارایی  دیگر  بیرونی  های 

های بارز اشعار بیدل اس  که به زی ایی   میق و  رفانی، از ویژگی

 نوان به  آن را و    کشدموموم فنا را در هسهی انسان به تصویر می

، ی  فرص  برای رسیدن قالنی نا ذیر و در ه اجهنابی  گذرگا

 ندارد.  به ق ی   مطلق می

 نور حقیقت  و  جاودانگی :بقا

 را  ایدن  انددهیدود همه  س د  شی به را  ایدن  انددهیگذشهگان که هو  د

 را  ایدن  انددهیدو نوس د نهیدر آ کرد  یدوام کلو  دل آرزو نخواه
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 را  ای دن انددهیهزار بارز بس د دواهد یب ا نم نجای ا کسچیچو ص ح ه 

 را... ایدن  انددهیقدر  د  داگر به اند ان ار گندم نموده چو  ی دل دون

 را  ایدن  انددهیکس دهمه ام یق مرن   چه و یزندگ غول  چه چه و یچه آگم

 را  ایدن انددهیجر  د  یصدا نیهم دل یوداع قافله ا ه ار کن ب

 (۵7غزل شماره  دل،ی ب       

موموم و  رفانی،  نگاهی  میق  با  ابیات  این  در  ب ا  بیدل 

آن را در ت ابل با فنا ذیری دنیا و مظاهر آن  دانسهه و  جاودانگی را

 نوان مسانی موق  و فانی توصیف  کشد. او دنیا را بهبه تصویر می

اند، اما  اند و تجربه کردهها بارهاوبارها آن را دیده کند که انسانمی

اند که دنیا چیزی جز ی  گذرگاه  در نمای  به این نهیجه رسیده

فنا   م ابل  در  ب ا  موموم  رفانی  با  دیدگاه  این  نیس .  موق  

همخوانی دارد، جایی که ب ا به معنای رسیدن به ق ی   جاودانه  

ب اس .  المی  نور  مانندو  نمادهایی  از  اسهواده  با   نماد  آینه یدل 

 نماد روشنایی و آغاز جدید(،   ص ح روشنایی و بازتاب ق ی  ( و

دهد که تنما با   ور از  کند و نشان میبه این نور ق ی   اشاره می

تواند به ب ای دنیای فانی و رسیدن به ق ی   اس  که انسان می

  "وداع با قافله" یدل با اشاره به، بنیز  واقعی دس  یابد. در بی  آدر

م صد "صدای جر   "و "ا ه ار" به  رسیدن  و  سور  نماد  ایان   ،

کند که تنما با وداع با دنیای فانی اس   نمایی، بر این نسهه تأکید می

تواند به ب ای واقعی و جاودانگی دس  یابد. این اشعار  که انسان می

ی، نگاه  میق بیدل به  با ترکی ی از نمادهای  رفانی و مواهی  فلسو

 .کندمسائل وجودی و ق ی   جاودانه را به زی ایی بیان می

 شناختیرئالیسم روان -2-4

کند و  بیدل دهلوی، در ژرفای کلمات دود، به روان آدمی سور می

روان رئالیس   به  و  میق،  موجز  زبانی  میبا  او  شنادهی   ردازد. 

کوچه را  راتنمایی  اضطراب  روح،  تاری   و   های  درونی  طوفان 

های بدیع، به کاوش  و با تصویرگری   نداردآرامش را نسی  روح می 

آدمی میدر  یچیدگی منظومههای روان  در  غزلیات وی؛     ردازد. 

کشد و  بیدل باظراف  تمام، قالات درونی انسان را به تصویر می 

 .نمایدکند تا به ا ماح وجود دود سور به دواننده کم  می

 های تاری  روح کوچه: تنهایی

 نجایهوا ا  دیآیز   رت داک بر سرکرده م گلشن نیا ری دار از س شرم یدیغ ار ص ح د

 نجا یدس  د ا ا یسرکوب  کندیکف  ا م ننگ اظمار غرض باشد رتی اگر در ط ع غ

 نجا یافهاد از رنگ قنا ا شهازی   یاهیس دیآ یبا ساز کدورت  برنم س یطرب  مر

 بیدل، غزل                            نجایجا ا  س ی ر در بزم صح   ن  یها که از دل دل یواکش  ب یزمان ییروم در کنج تنما

 ( ۱۱شماره 

روان و  نگاهی  میق  با  بیدل  اشعار،  این  شنادهی، در 

های  کوچه ای درونی و  میق که درتجربه نوان  را به تنمایی موموم

روح می  تاری   میرخ  تصویر  به  را نماید،  تنمایی  بیدل  کشد. 

کند و  نوان فرصهی برای دودشناسی و رشد معنوی معرفی میبه

های درونی اس  که انسان  دهد که تنما با   ور از تاریسینشان می

دهای ظریف  او از نما  .تواند به روشنایی و ق ی   دس  یابدمی

مانند غ ار ص ح، داک، سیاهی، و رنگ قنا اسهواده    ؛یادهیچیو  

های دود را بیان کند. تنمایی در این  کند تا اقساسات و اندیشهمی

نگرانه به  مق  تنما ی  قال  بیرونی، بلسه ی  سور درونغزل، نه

های وجود  ها و تناقضروح انسان اس  که در آن، فرد با تاریسی

دهنده توانایی بیدل در ترکیب  شود. این تحلیل نشانجه میدود موا
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های ادبی اس  که او را به  شنادهی با ظراف   ناصر رئالیس  روان

 .یسی از شا ران برجسهه س   هندی ت دیل کرده اس  

 نسیم روح : آرامش

 دا ی ها سوده  اما نشد  وجو نوسجس به  ی واد نیدارد گرد ا گوهندیگشهه مدل گ 

 دای از  ا نشد   ری جمان تا سر برون آورد غ کرده اس  آرامشفل  در گردش  رگار گ 

 دا یصحرا نشد   نیکز  یسراغ ما کن از گرد باشد ینم ییدایدر مل     نشانیب   لیدل

 دا ینشد   کز ما  کن جمد یدماغ یتو گر دار ک  دارد ق ی چه سازد کس نوس سررشهه تح 

  داینشد   ایدن نیجز هم   دمیبه    ا ه  رس  باشد یم  زیبمش  و کوثر از قرص و هو  ل ر

 (2۵غزل شماره  دل،ی ب         

ا  دلیب به  نیدر  نه  را  آرامش  و     ی نوان  اشعار،  ساده  قال  

  کند یم  ریتصو   زانیو گر  دهیچی   ی  نوان مومومبلسه به  ،یافهنیدس  

تلاش  در  س  برا  انی ایب  یهاکه  آن،  نمان شده   افهنی  یانسان 

تصاو و  نمادها  از  او  گردش  رگار  "مانند    یاشا رانه  ر یاس . 

تا نشان    کندیاسهواده م "و کوثر   بمش"، و "گشهه دل گ "، "فل 

  ،یمعنو   یوجوهادر جس    یو قه  یماد  یایدهد که آرامش در دن

دس   م   یافهنیناغلب  او  در  اس .  به   نیم   آرامش   نوان  غزل، 

و   یزندگ   یهاگرداب  انیکه در م  شودیم  فیاز روح توص  یمینس

ب  یانسان  یهاهو  اس .  ب  دلیگ  شده  که    کندیم  انیباظراف  

دن  ی یق   امشآر در  در    ،یرونیب  یاینه  و  انسان  درون  در  بلسه 

دهنده نگاه  نشاناین تحلیل   از قرص و هو  نموهه اس .  ییرها

روان به  بیدل  مواهی     ی شناس میق  بیان  در  او  توانایی  و  انسان 

 نوان  انهزا ی مانند آرامش در قالب شعر اس ، جایی که آرامش به

گرداب میان  در  روح،  از  با  نسیمی  تنما  و  شده  گ   زندگی  های 

 .توان به آن نزدی  شدها مینگری و رهایی از هو درون

 رونی طوفان داضطراب: 

 از فسردن از رن بسمل برآ  شیهمچو دون    زگرد اضطراب دل برآ  یدار یفرصه

 برآ  قاصلیب  کش  نیشرر نشوونما ز یا ات یالو  ندرد دانه آزاد شهیر

 از دل برآ   کندی تنگ چون نوس دل ه  اگر سهنیاز تسلف در فشار قعر نهوان ز

 برآ  ساقل  جوش زن سر تا قدم  یمش  داک س  یامواج ن   ی  اف یهسه شیقل   تشو

 وگل برآ آب ز یرنگینمال باغ ب  یکا فل  آغوش شوح انهظار آماده اس  نه

 (۶2غزل شماره  دل،ی ب         

 

ابیدل   درونی   نیدر  فشار  و  اضطراب  اقسا   بیان  به  شعر 

قیدها و رنجمی از  آزادشدن  لزوم  از  گوید. ها سخن می ردازد و 

دهد که باید از غ  و اندوه رها شوند و به  شا ر به افراد هشدار می

. او به اهمی  جسهجوی آزادی و ابراز  آورندیای روزندگی تازه

اشاره می به    .کندوجود  با اشاره  و فشارهای    "تنگی نوس"بیدل 

دهد که تنما با روانی، اضطراب را همچون فشاری درونی نشان می 

توان از آن رهایی یاف . همچنین، او  می  دوبندهایرهاکردن دل از ق

تشویش از  دریایی  رتلاط   به  را  تش یه  اضطراب  وجودی  های 

قراری  کند که آرامش را از فرد سلب کرده و او را در قالهی از بیمی

انهظار  دائمی قرار می دهد. در نمای ، بیدل اضطراب را با موموم 

دهد که انهظار چیزی نامعلوم و نامشخص،  زند و نشان می یوند می

دود من عی از اضطراب و نگرانی اس . در مجموع، بیدل با زبانی  

به را  اضطراب  شا رانة  میق،  تصاویر  و  تجربه ررمز  ای   نوان 
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کشد که نیازمند  ندگی انسانی به تصویر می آور از ز یچیده و رنج

 .رهایی و گذر از قیدهای درونی اس  

 گیریبحث و نتیجه 

  بیدل دهلوی که    دهدینشان م  مطالعهانجام شده در این    یهایبررس

و همین امر    اشاره داشههرئالیس  در آثار دود  مهنوع    یهامؤلوه  به

دامن گسهرش  اس    یها   یدلاق  هموجب  گشهه  او  بیدل   .هنری 

گیری   نوان یسی از شا ران برجسهه س   هندی، با بمرهدهلوی، به

از زبانی  یچیده و تصاویری بدیع، به کاوش در  مق وجود انسان  

و جمان هسهی  ردادهه اس . گرچه شعر بیدل به دلیل  یچیدگی  

ا  زبان و مواهی   رفانی، گاه از درک  موم مردم دورمانده اس ، ام

گرایی و رئالیس  موجود در  توان به  مق واقعتر میبا نگاهی دقیق

 آثار او  ی برد.  

تح یق نشان داد که اشعار بیدل باوجود س    یچیده و    هاییافهه

های  کننده ق ی   تر دود منعسسهای  میقبدیع هندی، در لایه

هسهند فلسوی  و  انسانی  اجهما ی،  ج  بنیادین  مخهلف  لوهو  های 

شنادهی در   رفانی، و روان  -  ییس  اجهما ی،  اطوی، فلسورئال

دهلوی   بیدل  منظر  مشاهدهقابلدوبی  بهغزلیات  از  لذا    اس . 

در اشعار بیدل با تمرکز بر    دریاف  که  توانیم  رئالیس  اجهما ی

هایی از   نوان جلوهتماد ط  اتی، ن د ریاکاری، و نمایش ظل  به

ها و  . او با اسهواده از اسهعارهه اس   دالهی اجهما ی نمایان شدبی

های فلسوی، بر تمادهای میان ف ر و غنا، ریاکاری و  تصویرسازی

توسر  یرامون    صداق ، و ظل  و  دال  تأکید کرده و دواننده را به

،  نیز  دارد. رئالیس   اطویوضعی  اجهما ی و ادلاقی جامعه وامی

 نوان ارکان بنیادین زندگی انسان در  در بیان  شق، غ ، و شادی به

می  دیده  بیدل  به اشعار  بیدل  اشعار  در  آتشی شود.  شق  صورت 

بخش و تحولی معنوی معرفی شده اس ؛ غ  همچون زنجیری  المام

و   اندوه  بهاز  شادی  و  لحظهانزوا،  با   نوان  مرت ط  و  گذرا  ای 

شدهدرون کشیده  تصویر  به  تصویرسازینگری  با  بیدل  های  اند. 

ظراف   و  و  بدیع  شسلی  میق  به  را  اقساسات  این  ادبی،  های 

 .تأثیرگذار به نمایش گذاشهه اس  

فلسو که   رفانی،    -  یرئالیس   اس   دیگری  بر قوزه  تأکید  با 

اس .    شده  رن، فنا، و ب ا در غزلیات او برجسههمواهیمی همچون م

 ندارد؛ فنا را فرصهی برای  بیدل مرن را نه  ایان، بلسه آغازی نو می

  ور از دنیا و رسیدن به ق ی   جاودانگی، و ب ا را در گرو رهایی  

نور ق ی   می به  اتصال  تعل ات مادی و  رئالیس     هاپینما  .دانداز 

های درونی  دهنده درگیریر بیدل بازتابدر اشعا  زیشنادهی، نروان

در  یچیدگی کاوش  و  بهانسان  تنمایی  اوس .  روانی   نوان های 

مثابه قالهی گریز ا، در میان فرصهی برای دودشناسی و آرامش به

و هو  زندگی  اس هیاهوهای  تصویر شده  انسانی    هاپ ینما  .  های 

تعادل   که  شودیتوصیف م  "طوفان درونی" نوان  به  نیز  ضطرابا

مثابه نیرویی ویرانگر، درون آدمی را زند و بهروانی فرد را بره  می 

 .گرددیمانعی برای رسیدن به آزادی درونی مد که آشوبمی

که غزلیات بیدل دهلوی، باوجود ظاهر  یچیده و    گو    توانی ملذا  

توانسهه جن هانهزا ی،  واقعاند  مخهلف  سطوح های  در  را  گرایی 

فلسو روان  -  یاجهما ی،  اطوی،  و  تصویر   رفانی،  به  شنادهی 

بمره با  بیدل،  اسهعارهبسشند.  از  تمثیلگیری  و  ها،  ها 

تأمل  میقتصویرسازی به  را  مخاطب  بدیع،  درهای  مسائل    تر 

هسهی و  انسانی،  میاجهما ی،  د وت  بهشنادهی  ،  ب یترتنیاکند. 

نمونهمی بیدل  آثار  که  گو   منحصربهتوان  از شعر س    ای  فرد 

زی ایی به  توجه  در  ین  که  با مسائل  هندی هسهند  ادبی،  شناسی 

ها، اشعار اساسی زندگی انسانی ارت اط تنگاتنگ دارند. این ویژگی

های اجهما ی و فلسوی  ای ارزشمند برای کاوشهبیدل را به گنجین

می همچنان  که  اس   کرده  معاصر  ت دیل  مخاط ان  برای  تواند 

 .بخش باشدالمام

 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این م اله تمامی نویسندگان ن ش یسسانی ایوا کردند.
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 تعارض منافع 

 . نداردوجود  یتماد منافع  گونهچیانجام مطالعه قاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 

This study delves into the integration of 

realism in the poetry of Bidel Dehlavi, a 

prominent poet of the Indian style in Persian 

literature, examining his unique blend of 

mysticism, social realism, and philosophical 

reflection. Persian literature is a treasure trove 

of linguistic beauty and profound concepts, 

and poets use the intricacies of language to 

convey multi-layered meanings and evoke a 

world filled with imagination, emotions, and 

thought. Among these, certain poets, such as 

Bidel, adopted a realistic approach to depict 

the complexities and details of the surrounding 

world, whether through direct, objective 

expression or by employing symbols and 

metaphors that hint at deeper truths. This 

study explores how Bidel's poetry bridges the 

tangible and intangible, blending reality with 

imagination, objectivity with fantasy, and 

experience with intuition (1). 

Bidel Dehlavi's work exemplifies this 

approach, offering a world that is both rich in 

philosophical depth and specific in its depiction 

of social and personal realities. His poetry is 

known for its complex metaphors, innovative 

themes, and unique aesthetic, reflecting his 

deep understanding of the world around him 

while still engaging with the mystical. Scholars 

have noted that Bidel, often celebrated for his 

mystical and philosophical themes, also subtly 

incorporates social realism. This blend is seen 

as Bidel's ability to use his artistic tools to 

uncover hidden truths about the human soul 

and society. In his verses, although the focus 

often leans toward mysticism, there is also a 

sharp critique of social issues, such as 

inequality, materialism, and the human 

condition (2). This study addresses the 

question of whether it is possible to find 

realistic depictions of the world in the poetry of 

a poet who is famed for his mystical and 

imaginative style, as well as how he manages 

to convey profound mystical concepts in a 

tangible way. 

A review of previous studies in this area 

reveals that while no study directly addresses 

the presence of realism in Bidel's poetry, there 

has been extensive research on various 

aspects of his work. For example, Samsam 

(2014) observes that Bidel’s poetry transcends 

mere realism and enters the realm of the 

surreal, employing innovative language and 

breaking conventional norms to create a space 

where imagination and reality intertwine. 

Similarly, Basak (2014) highlights the multi-

layered nature of Bidel’s work, pointing out that 

his depth of meaning and his philosophical 

engagement are central to the fresh and 

unique qualities of his poetry (4). Other 

researchers, such as Salajegheh (2024), have 

lamented the lack of scholarly attention paid to 

Bidel compared to his contemporaries but 

have also recognized the distinctiveness of his 
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poetic style, characterized by powerful 

metaphors and unexpected imagery (5). 

These studies, while acknowledging the 

richness of Bidel's poetry, do not fully address 

how realism manifests in his work, particularly 

in terms of social and psychological realism. 

This gap in the literature underscores the need 

for an in-depth examination of the realistic 

elements in Bidel’s poetry. 

In order to examine the realistic features in 

Bidel's work, this study employs a descriptive-

analytical method, focusing on the different 

categories of realism present in his ghazals. 

The study identifies four main categories of 

realism in his work: social realism, emotional 

realism, philosophical-realism, and 

psychological realism. Each category is 

explored in detail, demonstrating how Bidel's 

poems reflect the realities of his time and the 

depths of human experience. For instance, his 

social realism captures the contrast between 

the rich and the poor, as well as the societal 

ills such as hypocrisy and injustice. Bidel uses 

his mysticism to comment on the social 

conditions of his era, portraying a society rife 

with inequality and moral decay. Poems such 

as those dealing with poverty and the societal 

divide between the rich and poor exhibit his 

critique of materialism and class disparity, as 

well as his call for social justice (3). 

Emotional realism in Bidel's poetry highlights 

the human experiences of love, sorrow, and 

joy. These emotions, although deeply 

personal, are rendered in a way that connects 

them to broader human truths. Bidel’s 

exploration of love goes beyond mere 

romanticism, depicting it as a transformative 

force capable of reshaping the self. Similarly, 

his treatment of grief and joy is not simply a 

portrayal of fleeting emotions but a profound 

examination of the human psyche. His poems 

on love, for instance, present it not as an 

ephemeral feeling but as a transformative, 

almost mystical force that defines the human 

condition. Through metaphors such as "the fire 

of the heart" and "the ocean of love," Bidel 

encapsulates the intensity and transcendence 

of human emotion. His depiction of sorrow is 

equally deep, portraying it not as an isolated 

experience but as a universal human condition 

that shapes the soul. The joy in his poetry is 

not merely a momentary happiness, but a 

reflection on the deeper meaning of existence 

and the fleeting nature of life (6). 

Bidel's philosophical-realism combines 

metaphysical inquiries with the tangible world, 

allowing him to address deep questions about 

life, death, and the nature of existence. His 

work reflects a blend of existential pondering 

and mystical exploration, where concepts such 

as death and immortality are not merely 

abstract notions but integral to understanding 

the human journey. For Bidel, death is not an 

end but a new beginning, a transition to a 

deeper truth. In his poetry, themes of mortality 

are intertwined with themes of spiritual 

enlightenment, where the soul’s journey 

through life and beyond is seen as a process 

of awakening to higher realities. This 

philosophical perspective enhances the 
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realism in his work, as it does not merely 

describe the world as it is, but as it might be 

understood through spiritual insight and 

philosophical depth. His poems about death 

and eternity are often laden with metaphysical 

and existential reflections, urging the reader to 

contemplate the deeper meaning of existence 

and the impermanence of the material world. 

Finally, Bidel's psychological realism delves 

into the inner workings of the human mind, 

portraying emotions and thoughts with striking 

clarity. His poems explore themes of 

loneliness, anxiety, and the search for inner 

peace, providing a profound psychological 

portrait of the individual. Through his 

exploration of solitude, Bidel suggests that true 

understanding comes from within, and it is in 

the quiet moments of introspection that one 

can find clarity. His portrayal of anxiety and 

inner turmoil reflects the complexity of the 

human psyche, where emotions are not simply 

experienced but are deeply interconnected 

with one's sense of self and place in the world. 

These psychological elements are portrayed 

through a rich tapestry of symbols, including 

darkness, light, and conflict, all of which evoke 

the complexity of the human condition. 

In conclusion, the ghazals of Bidel Dehlavi 

offer a unique synthesis of realism, mysticism, 

and philosophy, making his work a profound 

reflection on the human experience. By 

examining his poetry through the lens of 

social, emotional, philosophical, and 

psychological realism, this study demonstrates 

how Bidel’s work transcends the boundaries of 

conventional poetry. His ability to combine 

these elements in a seamless and evocative 

way not only challenges traditional notions of 

Persian poetry but also offers a deep, 

insightful exploration of the complexities of life, 

society, and the human soul. Thus, Bidel's 

poetry remains a valuable source of inspiration 

and reflection for contemporary readers, 

providing timeless insights into the nature of 

human existence and the world we inhabit. 
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